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جهَن  برُزین

به نام یکتاخداوند بی همتا 

 جلدیکم: داستانِ جامِ جمَ  شاه
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«سرتاسر این سه گانه، 
پیشکشی ست برای بانویم «الِ ناز»:

نیمه ی گمشده ی پیدا شده ام، 
تجسمِّ راستینِ همَرهَی و مهِر و شکیب.»

 

شناسنامه ی کتاب:
سه گانه ی «جَهن برُزین»

جلد نخست: جامِ جَم شاه
نویسنده: آرمان آرین

طراح جلد: ال ناز ناصحی
نوبت و سالِ انتشار: انتشار نخست - سال ۱۴۰۳

این اثر برای نخستین بار، بصورت پی دی اف و بخش بخش، در نشریه
اینترنتی ویسپوبیش منتشر می شود و کلیه  حقوق مکتوب، تصویری و
نمایشی آن، متعلق به نویسنده می باشد. هرگونه استفاده یا انتشار
کلی و جزئی از این اثر (غیر از مطالعه)، نیازمند اجازه ی مکتوب و

رسمی از صاحبِ آن می باشد.
دانلود و جابجا کردن پی دی اف های این داستان برای مطالعه، از برای

خوانندگان عزیز نشریه ی ویسپوبیش، رایگان و مجُاز است.
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یکم؛ جلد 

دفترِ دوم :

            ماداي
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هواي آخر پاییز، ابري و گرفته بود چندان که بنظر نمی رسید حتی با برآمدنِ

خورشید هم زمین، روشن و گرم شود. مغُ که صورتش را با دسَتاري خاکستري

پوشانده بود، سوار بر مادیانی سپید، تنها و بی واهمه در جاده ي کوهستانی پیش

می رفت و با چشمانی تیزبین، به اطراف خود در آن گرگ ومیشِ دمَ صبح نگاه

می کرد. شاید براي حفاظت از سرماي شب یا براي ناشناس ماندن، صورتش را

بسته بود اما از غبارزدگیِ ردا و خستگیِ اسبش پیدا بود که راه درازي را طی

کرده است. 

سرانجام در کنار یکی از راه هاي فرعیِ دل کوه، کلبه اي کوچک در پسِ یک

صخره  پدیدار شد که به نظر متروك و نیمه ویران می رسید. همانجا فرود  آمد  و

فصل چهار *

«ماندائو»

* فصل هاي پیشینِ کتاب را در شماره هاي قبلیِ نشریه ي ویسپوبیش بخوانید.

** گیزیل بوندا: قافلانکوهِ کنونی؛ کوهستانی در میانه ي ماداي و ماناّي باستانی که مقاومت دژهاي دفاعی اش

در برابر تهاجم آشوریان مشهور بود. (دیاکونوف – تاریخ ماد – ت: کریم کشاورز – انتشارات علمی و

فرهنگی – چاپ سوم 1371 – صص 159 و 258).

[دهَ سال بعد؛

کوهستانِ گیزیل بوندا**]:
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اسب را به پشتِ سنگ هایی برُد که از دیدِ گذرندگان احتمالی، نهان بماندَ. آنگاه

مادیانش را کنار یک اسب کهَرَ بست و بسوي کلبه ي متروکه بازگشت. 

آهسته در زد اما کسی پاسخ نداد. پس گوشی به در چسباند و زمانی که آن

صداي خشنِ تنفس را در پشتِ آن حس کرد، با صدایی زنانه  غریّد: نترس

تیگران... من هستم!

در بی درنگ باز شد و مردي پشمالود و پوستینه پوش در میان هاي آن ظاهر شد.

مردِ فربه و بلندقامت، با چشمانی خواب زده خندید، سرکی به اطراف کشید و با

صدایی خشَ دار غریّد: بیایید تو شاهدخت! عجیب است که صداي آمدن تان را

نشنیدم...

زنِ مغُ پوش وارد شد و دهان پوش  خود را برداشت تا چهره ي «ماندائو» دخُتِ

دي ئوك در پسِ آن آشکار شد و به طعنه گفت: انتظار داشتی وقتی خواب هفت

پادشاه را می بینی، چیزي بشنوي پیرمرد؟! از پادشاهتَ در عجبم که هنوز هم تو

را براي کارهایش به این سو و آن سو گسُیل می کند!

مردِ غول پیکر اما مثل بچه ها از خودش دفاع کرد و گفت: چه باید می کردم

بانو؟! می دانید چند روز بود که از پشتِ آن زبان بسته، پایین نیامده بودم؟... بیایید،

خودتان را گرم کنید!

سپس چند تکه  چوب به بخاري دیواريِ نیمه خاموش کلبه انداخت و خودش

همانجا بر نیمکتی نخراشیده از چوب گردو نشست. از پاتیلِ آب گرمی که

گوشه ي زغال هاي به خاکستر نشسته بود، کمی در یک پیمانه ي کثیف ریخت تا

عطر خوش و وحشیِ یک دمیِ کوهی، در فضا پیچید. ماندائو کنارش بر همان

نیمکت نشست، پیمانه را از او گرفت و پرسید: نتیجه چه شد؟ 

مرد خمیازه اش را توي عضلات چهره اش، خرُد و مخفی کرد، تن اش را کش و

قوسی داد و گفت: گفتند باورش سخت است! طبق اخبار موثقّ، همه ي پسران و

نوادگان مذُکرّ  «دي ئوك»،  همان سال  کشته شدند  و  اگر چنین  پسربچه اي از 
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نوادگان او زنده بوده چرا در تمام دهَ سال گذشته، هیچ خبري از او شنیده نشده؟!

ماندائو نیشخندي زد و درحالی که با دستان نیرومند و زمُخُتش، آن پیمانه ي کهنه

را چنان می فشرد که گویی تا دقایقی دیگر متلاشی اش خواهد کرد، غریّد:

احمقانه است! اگر شنیده شده بود که دیگر زنده نبود... از مردمِ مزارع و کوچه

بازار عجیب نیست که حافظه ي تاریخی شان بلنگد اما از رؤساي قبایل و آقایانِ

فرزانه ي تاجدار، بعید است... به همین زودي، ماجراي خیانتِ زاکروتی را از یاد

برُده اند؟! کسانی که تا یک روز پیش تر، تا کمر براي پدرم خمَ می شدند و با

خون شان، عهدنامه ي «اوممان ماندا» را امضاء کرده بودند، بعد از آن، چنان

چشم هاي شان را بستند که انگار... انگار دي ئوك فقط افسانه اي خوش و خیالی

بوده که باید سالی یک بار در مجلسی گرِد آمد و به یادش دعا و منَثرَه خواند!

تیگران با افسوس زمزمه کرد: من همه ي اینها را می دانم بانو، ولی...

ماندائو حرفش را برید و ادامه داد: آقایان سرشان را توي برف کرده اند و

نمی خواهند اقرار کنند در شرایطی که خودشان ساخته اند، چنین نواده اي باید

شدیداً مخفی بماندَ!

تیگران سري به تأیید جنباند و پیمانه ي دیگري را که از اولی هم کثیف تر بود

براي خودش پرُ کرد و گفت: من حرف هاي شما را تأیید می کنم اما...

ماندائو باز حرفش را برید و غریّد: می خواهی به تو بگویم آنها اصلاً چرا از اول به

اتحّاد ماداي پیوستند؟! چون خیال می کردند خیلی زود بر ثروت و قدرت شان

افزوده و فرصتی براي ریاست شان بر باقی قبایل ایجاد خواهد شد! فهم شان از

اتحاد، در همین حدود است! درکی از فرصت هاي بزرگ تري که اوممان ماندا

براي همه ي ساکنان فلات می سازد، ندارند!

تیگران چند ثانیه اي خاموش ماند تا مطمئن شود که سخنِ شاهدخت خشمگین

تمام شده است و این بار کوتاه زمزمه کرد: چندتایی هم گفتند که باید خودمان او

را ببینیم و از دانش و نژادش مطمئن شویم.
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زن لحظه اي سکوت کرد و بعد با رضایت پرسید: چه کسی این را گفت؟ شاه تو

در ماناّ یا سرانِ دیگر قبایل؟

مرد تنومند، شانه اي بالا انداخت و پاسخ داد: چند تن از کاسی* و لولوّبی** و بعد

هم خصوصاً عالی جناب «دوسان نی» مغُ...

ماندائو جرعه اي از پیاله اش نوشید و زمزمه کرد: بسیارخبُ! به آنها بگو که من

آن شاهزاده ي برومند و رشید را به اوممان ماندا خواهم آورد... یک ماه دیگر و

براي جلسه ي سالیانه، دیااکَو آنجا خواهد بود! به ویژه بهتر از همه، عالیجناب

دوسان نی است که پس از دیدن چهره ي دیااکَو بی درنگ می تواند بر شباهت او

با پدربزرگش دي ئوك شهادت بدهد!

تیگران با حسرت زمزمه کرد: هنوز هم وقتی از پدرتان یاد می کند، اشک در

چشم هایش جمع می شود. گاهی که همدیگر را این ور و آن ور می بینیم، می گوید

که ایکاش در آن روزهاي آخر، رفیق قدیمی ام خودش را به من می رساند تا او را

از مهلکه به در ببرم و مخفی کنم.

* کاسی ها: کاشیان، ساکنان بسیار کهن ایران که از شرق به غرب آن رفتند و در هزاره سوم پ م در فلات

ایران، جایی حوالی لرستان کنونی و هم مرز با شاهنشاهی ایلام ساکن شدند. نخست تابعان دولت ایلام بودند و

بعد به میانرودان تاختند. اکدّ را در اواخر هزاره سوم پ م تصرفّ کردند و قرن ها بعد به بابلِ تاختند و به

سلطنت فرزندان حمورابی پایان دادند و تا پانصد سال بر آن حاکم شدند. حکومت کاسیان در بابلِ سرانجام

به دست شوتروك ناهونته بزرگ ساقط شد تا سرانجام در اتحاد قبایل ماد، یکپارچه شدند. (تاریخ ماد – صص

118 تا 130)

** لولوّبی ها: قبایل کوهستانی «لولوّبوم» در غرب ایران کنونی که معنی نام شان (لولوّ) در زبان اورارتویی

«دشمن و بیگانه» بود و براي نخستین بار از آنها در کتیبه نارام سین یاد شده است. لولوّبی ها از هزاره سوم پ م

دولتی مستقل داشتند و کتیبه مشهور «آنوبانی نی» مربوط به تمدنّ آنهاست که صحنه اي از پیروزي هاي او را

نشان می دهد. (همان – صص 100 تا 103)



بانو ماندائو درحالی که پیدا بود، هنوز هم از یادآوري سرانجامِ پدرش دي ئوك که

جزئیات زیادي از آن نمی دانست در رنج است، نامه ي لاك و مهُر شده اي از

جیب ردایش بیرون کشید. آن را به  دست مرد واسطه سپرد و گفت: این را به

پادشاهتَ در ماناّ برسان و به او بگو که از این به بعد، براي دي ئوکیان و

برادرزاده ام، جاي بزرگ تري را در جغرافیاي ذهنش خالی کند...

پیمانه ي خالی را روي نیمکت گذاشت و برخاست. تیگران نیز همراه با او بلند

شد و درحالی که کمی سرخ شده بود، بی مقدمه و با لبخند پرسید: آیا هیچ وقت به

اینکه جور دیگري زندگی کنید، فکر کرده اید شاهدخت ماندائو؟! یعنی

سروسامانی بگیرید و...

زن همان طور که دستار را مقابل دهانش می کشید طوري به مرد فربه نگاه کرد

که او مجبور شد، سخنش را ادامه دهد و کامل کند: منظورم این است که اگر

شرایطی فراهم شود که با پادشاه ماناّ عالیجناب «اولوّسونو» ازدواج کنید...

بانوي پنام دار، حرف تیگران را برید و گفت: نزد او، از من غلوّ نکن! براي

پادشاهی که لاي زرَ و حریر می خوابد و بیدار می شود، این دست ها به چه کار

می آیند؟!

دستان پینه بسته از سرما و سواري اش را پیش آورد و با شوخ طبعی بیشتري ادامه

داد: تو چه فکر می کنی تیگران؟ آیا می شود در شرایطی که سارگون ملعون براي

ما، از پیر و جوان و زن و مرد ساخته، جور دیگري زندگی کرد؟! تو چرا خودت

طور دیگري زندگی نمی کنی، من و دیگر مبارزانِ ماداي هم به همان دلیل!

تیگران از خورجین اسبش که چند تومارِ لاك و مهُر شده در آن چپانده و کنُج

اتاق انداخته بود، یکی را بیرون کشید و بدست ماندائو سپرد و گفت: دوست دارم

اما نمی شود! یعنی اگر کار سارگون به همین زودي ها ساخته شود، فرصت

می کنید که درباره پیشنهاد شاه اولوّسونو فکر...

زن، تومار رسیده از شاه ماناّ را در رداي بلندش مخفی کرد و بعد با زیرکی، بحث 
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را پیچاند و گفت: سارگون، بعد از پیروزي پارسال در زاموآ* و پیشروي اش تا

ريِ، سرمستِ غرور است...

تیگران غریّد: اما خبرهاي تازه تري هم رسیده!

ماندائو زیرلب گفت: بله! شنیده ام که فراسبِ سکَا** نزدیک دژِ کولومیان***

او را غافلگیر کرده و میان شان نبرد بزرگی درگرفته... براي همین براي پادشاهتَ

نوشته ام که باید از این فرصتِ هم بد و هم خوب، بهترین بهره را براي ماداي و

ماناّ ببریم. به او تأکیدکن که همزمانیِ این خبر مهم با رونمایی برادرزاده ام در

اجلاسِ امسال، بسیارمهم خواهد بود!

تیگران که از ادامه ي بحثِ موردنظرش ناامید شده بود، دستانش را به اطراف

انداخت و گفت: بسیارخبُ شاهدخت!... برخی موضوعاتِ مهم هم هست که

به نظر عالیجناب اولوّسونو باید در جلسه سالیانه مطرح شوند... لطفاً آنها را هم

بخوانید!

ماندائو سري به تأیید جنباند و بعد با آن ظاهر مغُانه و مردانه –  که  تنها  جامه اي 

* زاموآ: بخشی مهم و استراتژیک اقتصادي و نظامی در عصر پیشامادي، که در جنوب دریاچه ارومیه قرار

داشت و به چند بخش داخلی، خارجی، بالایی و پایینی تقسیم می شد. این ایالت بزرگ، همواره مورد تجاوز

آشوریان قرار می گرفت تا سرانجام پس از نابودي آشور به دست مادها و بابلِیان، به عنوان هسته ي مرکزي ماناّ

و ماد مطرح شد. (تاریخ ماد – صص 86 و 87)

** سکَاها: مطابق تاریخ هرودوت سکَایان (اسکیت ها) قبیله اي بزرگ از آریاییانِ صحراگرد بودند که در

عصر مادها از شمال به ماداي وارد شدند و تا زمان فرورتیش و پسرش هوخشتره، علیه مادها و به سود

آشوریان می جنگیدند. اما هوُخَشتَره، سران آنها را نابود و قبایل سکَا را مطیع خویش کرد. (تاریخ ماد -

دیاکونوف – صص 20 و 21) سرانجام سکاها در میان ایرانیان جاي گیر شدند و عضوي از سپاه پارسیان گشتند

و نام شان تا امروز بر ایالت سیستان (سکَستان) برجاي مانده است.

*** دژ کولومیان: جایی نزدیک تخت سلیمان که سارگون دوم آشوري در نبرد با «فراسب» [افراسیاب؟]

سکَا و کیمریان، در 705 پ م غافلگیر شد و به قتل رسید. (تاریخ ماد - ص221)
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بود که اغلب می توانست با آن بطور ناشناس و امن، در آن راه هاي دشوار جابه جا

شود – از درِ کلبه بیرون زد. مردِ تنومند، او را تا پاي اسب ها بدرقه کرد و گفت:

همان طور که می دانید وضع رو به وخامت می رود... اگر آشورها از سکَاها

شکست بخورند، خیلی چیزها عوض می شود یعنی به گمانم، یک لشکرکشی

انتقام جویانه ي دیگر در پیش باشد!

دخُتِ شاهِ زاکروتی، زینِ اسبش را باز کرد و مطابقِ معمولِ این وقت ها که

اسب شان را با هم عوض می کردند، بر اسب کهَرَِ تیگران بست. سپس بر اسبِ

تازه نفَسَ پرید و غریّد: یعنی هزار روستا و باغ و آغلُ دیگر خواهند سوخت و بار

دیگر، جمعیت ماداي و ماناّ، نصف و نیروهاي شان پاره پاره خواهند شد... آن وقت

آقایانِ شاهک ها در کاخ هاي کوهستانی شان چه خواهند کرد؟! 

تیگران با حیرت نگاهش کرد و چیزي نگفت تا خودِ ماندائو سخن اش را به پایان

برُد: آنها در جام هاي زرَ خواهند نوشید و اندوهگین به این فکر خواهند کرد که

آیا در میان مردم بی پناه شده، زنی مانده که نیازمند حمایت  باشد و آنها او را هم

به خوابگاه شان ببرند؟! این، نهایتِ همدلی آنها با رعیتّ بی خانمان  و بدبخت است! 

نامه بر، سري با افسوس در تأیید او جنباند تا بانوي چهره پوش با خشم بی پایانی

که در نهادش بود، ادامه داد: پس به آنهایی که می بینی از قول من، ماندائو دخُتِ

دي ئوك شاه زاکروتی افسانه اي، که هرگز سر به ستم فرود نیاورد، بگو که از

این همه سال چاپلوسیِ ظالمان کردن، چه عایدشان شده است؟ جز سرزمین هایی

ویران و حکومت هایی متزلزل که هربار به خراج هایی سنگین تر گرفتار می شوند!

و مردمی که هر روز لاغرتر و بیچاره تر می شوند و دل هاي شان لبریزتر از کینه ي

سردمداران و کدخدایان دوُدوزه بازشان! به آقایان قدرت پرست بگو که راستی

اگر با هم متحد می شدند چیزهاي بهتري نصیب شان نمی شد؟ بله، «با هم بودن و

ماندن» هزینه هایی دارد که آنها حاضر به پرداختش نشدند و اسلوبی که آنها

حاضر به آموختنش  نبودند! شاهکانِ  ماداي  با حسادتی که جان هاي حقیرشان را 
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پرُ کرده، ترجیح دادند از شاهی ستمگر و بیگانه در دوردست فرمان بگیرند تا از

فرمانروایی دادگر، برخاسته از دیار و میانِ خودشان!

با هم خدانگهداري گفتند و زن، بتِاخت از راه باریکِ کوهستان بسوي شرق

بازگشت. تیگران نیز دور شدن اش را تماشا کرد و بعد با گام هاي آهسته بسوي

کلبه رفت. اطراف را پایید، داخل شد و در را بست. بر بسترش در نزدیکیِ

بخاري روشن و گرم افتاد و چشم برهم نهاد تا همه چیز دیگربار در سکوت و

آرامش، معلقّ شد.
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در پسِ آن درِ مخفی، یک مجتمع عظیم و بسیار پیشرفته در دل آن کوه قرار

داشت؛ تالاري بزرگ و تراشیده شده در سنگ یکپارچه که چند مرد و زن جوان

در آن مشغول به کار بودند... چنان غرق در کار که هیچ یک، حتی سري بلند

نکرد که ورود ما را بنگرد!

بعضی، هدفون هاي بزرگی بر گوش شان بود و دفترهایی منظم روبروي شان که

گویی از آنچه می شنیدند، چیزهایی می نوشتند. برخی هم در کامپیوتر هاي شان

غرق بودند و با سرعتی غریب، صفحات را بالا و پایین می کشیدند، چیزهایی

تایپ می کردند و صفحاتی دیگر را می گشودند یا می بستند.

از میانِ آنها، تنها یکی که عینک کائوچویی بزرگی بر چهره اش بود و سبیل

نازكِ کوچکی پشت لبش داشت، زیرچشمی به ما نگاهی کرد. با دیدن مینو،

دستی جنباند و براي من هم در سکوت و احترام سري جنباند؛ همین و بس!

سپس سر به لپ تاپش فرو برُد و کارش را ادامه داد.

میزبان من، بی آنکه نظم ذهنی آن جماعت را درهم بریزد، براي لحظه اي در آن

تالار توقف کرد و زیرگوش من زمزمه کرد: اینجا پژوهشگاه مرکزي ست و ما

اینجا برخلاف آن که مدام تبلیغ می شود ایرانی ها تن به کار نمی دهند، چنان

بازدهی بالایی داریم که ژاپنی ها باید براي  آموختن  شیوه هاي مان به اینجا  بیایند. 

فصلِ پنج

«آن چهار پنجه ي شیر»
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بطور مثال، بازدهیِ همین هفت نفر از بچه ها که اینجا مشغول اند، با هفتصد

کارمندي که همین حالا در اداراتِ بیرون، مشغول به کارند برابري می کند! ما

اینجا روزي دوازده ساعتِ کاري داریم، چهار ساعتِ آزاد و فراغت و هشت

ساعت خواب و استراحت. این براي پنج روز هفته است و براي دو روز آخر

هفته، همه آزادند که هر جا می خواهند بروند... ضمناً هر نفر یک ماه مرخصی

سالیانه دارد که در آن هم هر جا بخواهد می تواند برود ولی کمتر کسی اینجا از

همه مرخصی اش استفاده می کند! چون وقت، تنگ است و کار، بسیار!... می دانید

که؟!

کسانی که در آن تالار بودند هر یکی چیزي حدود سی تا چهل سال، سن شان بود

و قبراق و باهوش و بسیار متمرکز به نظر می رسیدند. لباس هاي شان اکثراً شبیه

جامه هاي باستانی ایران، ساده و سبک بود و حتی مرا به یاد مجسمه ي آن مرد

«شمِی» اشکانیِ یک  دست، در تالار اصلی موزه ي ایران باستان می انداخت.

میزبانم که پیدا بود خیلی از حاصلِ کار رفقا یا بستگانش اطمینان و رضایت دارد،

بسوي انتهاي کارگاه به راه افتاد و ادامه داد: هر کدام از این بچه ها که اینجا

می بینید یا خواهید دید، در رشته هاي خودشان، بالاترین مدارك تخصصّی و

بین المللی را دارند... 

لحظه اي ایستاد و به یکی از خانم ها اشاره اي آرام زد و گفت: ایشان سه دکترا و

دو فوق لیسانس دارند؛ در زمینه تاریخ ایران و همسایه هاي شرقی آن در حدود

هزاره یکم و دوم پیش از میلاد... آن آقا که آنجایند، فوق دکتراي زبان ها و

گویش هاي اسُتان هاي شمالی ایران اند با تسلطّی بی نظیر بر زبان هاي پهَلوي و

اوَستایی... همین طور اغلب این درُدانه ها، از بهترین دانشگاه هاي اروپا و آمریکا

فارغ التحصیل شده و به میهن شان برگشته اند. در واقع آنها بصورت بسیارخصوصی

یا حتی می توانیم اسمش را بگذاریم محَرمانه، بورسیه ي انجمن فرهنگیِ خانواده ي

ما و شخص مادربزرگ هستند.
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با حیرت و کمی هم شوخ طبعی غریّدم: چنین تشکیلاتی، آن هم بالاي قلهّ ي یک

کوه، واقعاً غیرقابل تصورّ است! 

و با لحنی محتاط و سرشار از پرسش و تردید اضافه کردم: راستش من هنوز هم

خیال می کنم که این یک شوخی بزرگ و گرانقیمت است! یک چیزي شبیه

این فیلم هاي دوربین مخفیِ خنده دار که آخرش، دوربین را نشانِ طرف می دهند

و همه می زنند زیرخنده... یا بهتر بگویم؛ شاید یک چیزي شبیه به فیلم «نمایشِ

ترومن» که اگر دیده باشید، همه چیز را خیلی طبیعی، براي مرد جوانی، از بدَو

تولدّش بازسازي کرده بودند تا باور کند که دنیا همان شهرك نمایشی است که

او می بیند! 

زن لبخندي زد، شانه اي بالا انداخت و گفت: آن فیلم را ندیده ام استاد، ولی

راستش را بخواهید، ماجرا کاملاً برعکس است... یعنی به گمان ما آنچه بیرون از

اینجا رخ می دهد، شوخی یا به قول شما، دوربین مخفی است! اما اینجا، ضمن

اینکه همه چیز خوب است، واقعی هم هست و جديّ تر از آنچه تصورّ می کنید!

سپس دوباره بسوي انتهاي تالار به راه افتاد و ادامه داد: کار بچه هاي پژوهشگاه

این است که داده هاي متنی، تصویري و شنیداري را از هر جا و زبان و زمان که

درباره ایران بزرگ وجود دارد، پیدا کنند و سامان بدهند. می گویند یکی دو نسل

قبل تر، بجاي یک تالار، یک طبقه ي کامل مربوط به بچه هاي پژوهشگاه بوده و

کارشان هم البته خیلی سخت تر... باید در کتابخانه هاي بزرگِ دنیا راه می افتادند و

مدارك را دستنویس یا از روي شان نقاشی می کردند و گراور می گرفتند که

خبُ حالا با امکانات جدید و با اینترنت، همه چیز آسان تر شده... درهرحال، همه

کسانی که به این برج راه دارند، نخُبگانِ پنهان هستند؛ چه از بچه هاي خانواده و

چه از بچه هایی که مادربزرگ به سرپرستی گرفته اند و می گیرند...

پس از گذر از تالار پژوهشگاه،  به دالانی سنگی  و  نورانی  رسیدیم که به شکلی 



۱۴۰۳/۰۹/۰۱        سال ۱، شماره ۶

زیبا و شگفت، در دل کوه نقَر شده بود و در انتهاي آن، سه دهانه آسانسور

بزرگ قرار داشت که بعدها فهمیدم در ژرفاي آن کوهِ رازآلود، بسان

ستون فقراتی مستقر شده و به بلنداي آن از زمین تا نوك قلهّ هستند! 

زن، دکمه ي سرخ رنگی را فشرد تا آسانسور وسطی، از آنجا که ایستاده بود، یعنی

از طبقه 5 براه افتاد و با شتابی غریب، بر طبقه 95 – که گویا ما در آن بودیم! –

ایستاد. داخل شدیم و مینو عدد 19 را وارد کرد و گفت: به زودي باقی تالارهاي

مربوطه را هم خواهید دید، اما حالا مادربزرگ در «طبقه ي چشمه ها» منتظر شما

هستند.

چند ثانیه بعد، بی آنکه از فشار درون کابین به خاطر سرعت بالایش اذیت شوم، در

طبقه ي نوزدهم پیاده شدیم و من با صحنه اي روبرو شدم که بیشتر شبیه لابیِ یک

هتل فوق لوکس بود با این تفاوت که این یکی کاملاً طبیعی می نمود و در جاي

خودش جریان داشت! یک چشمه ي کوچک در اندرون یک غار می جوشید و

نرم و ملایم، جاري می شد. سپس به زیبایی میان سنگ هاي کف تالار می پیچید و

در سوراخی دیگر به اعماق کوه می رفت...

آب زلالی که غلُغلُ کنان در آن حرکت می کرد با درخششِ نور آفتابی

می آمیخت که هوشمندانه از چند شکافِ کوچک گذرانده شده بود و بر آن

می تابید تا انعکاس عشق بازي شان بر سقفِ سنگی تالار، بازتاب گیرد. 

پیرزن، آنجا – در شگفت ترین دفترِ کارِ کهکشان! – پشتِ یک میزِ بزرگ

نشسته و با عینکی که بر چشمانش گذاشته بود غرق در خواندن و تماشاي یک

پرونده ي قطور بود. با ورود ما زونکن را بست و عینکش را تا روي پیشانی اش

بالا زد. خندان برخاست و بسوي ما شتافت، اما بیشتر رو به نوه اش گفت: این

تصویرها، آخر مرا دیوانه می کنند! بچه ها می گویند از دیشب، ناگهان شروع

کرده به ارسال تصویر از دورانی که هیچ شباهتی به دوره هاي آشناي ما ندارد؛  نه 
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لباس ها، نه سلاح و ابزارها و نه زبان! قطعه ها را فرستادم طبقه ي «تطبیق» تا بچه ها

نظر بدهند...

و با مهربانی کوشید حرف را رو به من تغییر دهد که پیشدستانه گفتم: اجازه

بدهید قبل از هر چیز بابت رفتار صبحم، عذرخواهی...

دست هایش را برهم سایید و با هیجان گفت: حرفش را هم نزنید!... از محل کار و

زندگی ما خوش تان آمد؟ فکرش را می کردید که اصلاً چنین جایی وجود داشته

باشد؟!

حس کردم مینو بخاطر عذرخواهی ناگهانی ام از «نیا»یشَ خوشحال شد و من هم

دقیقاً همین را می خواستم! پس پاسخ دادم: شگفت انگیز است یعنی راستش هنوز

مثل یک خواب است... گرچه من هنوز نمی دانم که دقیقاً کجاي ایران هستیم!

نیاي پیر با حیرت گفت: عجب مینو خانم! براي شان نگفته اید؟!... بسیارخبُ

بگذارید خودم براي تان بگویم که اینجا یکی از قلهّ هاي مابین قزوین و دیِلم است.

اسم قلهّ اش به کار شما نمی آید ولی درهرحال قرن هاست که کارگاه و

پژوهشگاه ماست؛ کاملاً مخفیانه و پوشیده و البته کارآ!

اشاره کرد که همراهش راه بیفتیم و بعد با صداي پیرانه اش ادامه داد: زمانی که

یونانی ها و همدستان شان به ایران تاختند، نیاکان ما در اینجا مشغول به کار بودند!

زمانی که رومی ها در جنگ هایی بی پایان تا مرکز ایران هجوم آوردند، نیاکان ما

باز هم در اینجا به کارهاي شان ادامه دادند. در زمان کشورگشایی هاي اعراب، ما

همچنان به کارهاي مهم پژوهشی مان مشغول بودیم... البته نیاکانم را می گویم

وگرنه خود بنده که هنوز جوانم و صد سالم هم نشده! وقتی تاتارها و ترُك هاي

شرقی و در پی شان مغول ها به این دیار زخم خورده ي نازنین حمله کردند، باز هم

این پناهگاهِ نهانِ کهنسال، در اینجا سالم و پابرجا ماند و به لطف خداي جهان ها،

مشغول به کار... بنابراین ما از تمامی نبردها خودمان را محفوظ و از همه ي

سیاسی کاري ها دور داشتیم. گرچه با هر فراز و فرود تاریخ، ما نیز دچار مشکلاتی 
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شدیم و گاه حتی با رکُود و تعطیلی و متروکی، دست وپنجه نرم کردیم اما این

دوره ها موقت بودند و در برابر دورانِ درازِ تداوم کارها به چشم نمی آیند. راستش

را بخواهید مرحوم پدربزرگم همیشه می گفت: آن بیرون، آدم هاي زیادي از

ارباب تا رعیتّ، براي کشتن و کشته شدن هستند که عموم شان هم دست توي

جیب همدیگر دارند! ما اما اینجا دست مان به جیبِ خودمان است و نه می خواهیم

رعیتّ باشیم و نه ارباب! ما درعوض امروز، مأمور به حفظ چیزهایی هستیم که

اصلاً براي دیگران مهم نیستند ولی بعدها خواهند فهمید که ما چه خدمت بزرگی

به فرهنگ و هویت آنها کردیم... او می گفت سخنانی با همین مضمون را از

نیاي نیاي خودش به یاد دارد! بنابراین ما در این عمارت حیرت انگیز و زنده، با

یک سنتّ پایدار ملیّ و فرهنگیِ بسیار طولانی روبرو هستیم که هم آن بیرون –

گرچه متأسفانه بطرزي پاره پاره و وخیم – کمابیش خودش را حفظ کرده و هم

اینجا، خوشبختانه به سالم ترین شکل ممکن!

زیر یکی از پنجرك ها ایستادیم و او در آن روشنی که بر چهره ي چروکیده اش

افتاده بود، به میز کار بزرگ و چوبین اش که پیدا بود دست کم دو هزار ساله

است، تکیه داد و زمزمه کرد: حالا زمانِ ثمر دادنِ همه ي آن چیزهاست... کمتر

کسی آن بیرون، این را باور یا حتی به این ایده فکر می کند... ولی از من بشنوید

که سده هاي سکوت و خاموشی، دیگر تمام شده است عزیزانم!

ناگهان به خودش آمد و رو به نوه اش گفت: من جناب آرمان را به تالار «پنجه»

می برَمَ. شما هم بروید و کار بچه هاي تطبیق را پیگیري کنید. اگر سرنخی حاصل

شده، بی درنگ به من خبر بدهید...

مینو بسوي آسانسور بازگشت و پیرزن به من اشاره کرد که با او همراه شوم. 

پرسیدم: سرنخِ چه چیز، بانو آرین؟

بسوي دیوار سنگی رفت و گفت: سرنخِ بخش هاي گمشده ي تاریخِ بلندمان! همان 
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بخش ها که بیش از باقی قسمت هاي نسبتاً آشکار شده، مدت هاست تشنه ي

رسیدن به آنهایم!

سرانگشتش را بر نقطه اي از دیوار سنگی و یکپارچه ي تالار شخصی اش گرفت و

بعد رو به حفره اي که بر آن بود، زمزمه کرد: با یک مهمان!

این بار چیزي بیرون آمد که شبیه یک میله ي «هویتّ یاب» بود. پیرزن چشم

پیش برُد تا اشعه اي از روي مردمکش گذشت و بعد صداي بیبی برخاست. بانوي

سالخورده با شوخ طبعی کودکانه اي نگاهم کرد و بعد دست هایش را به حال

مسخره اي بالا گرفت و فریاد زد: کنجد باز شو!

ناگهان صخره ي روبروي مان بر خودش چرخید و دریچه اي لبریز از نوري غریب

پدیدار شد! پیرزن اشاره کرد که «بفرمایید» ولی من با احترام تمام، ایستادم تا

خود او پیش بیفتد. پس بانو آرین داخل شد و  بعد در پی من، آن دیوار عظیم،

بی درنگ و با کمترین سروصدا، به حال نخستِ خودش بازگشت... آنگاه من با

حیرت تمام، در فضایی رویایی و حتی ماورایی قرار گرفتم و بر جا میخکوب

شدم! 

هزار گوهرِ شب چراغ، همچو چلچراغی خودروشن، یکپارچه از نوري لطیف، از

سقف بلند غار بر سر یک سکو که در مرکز تالار بود، آویخته بودند و چند شیئ

کوچک از فلزي رخَشان، همان جا بر سر آن سکو می درخشیدند! همه سقف و

دیوارهاي تالار با آن قندیل هاي کهنسال را به رنگ سپید و زریّن درآورده بودند

و غباري زریّن لابلاي آنها موج می زد...

نوعی زیبایی بی حدّ همراه با یک سادگیِ بی نهایت!

گویی در ژرفاي یک اقیانوسِ ناشناخته، به اندرون یک صدفِ شیري رنگ گام

نهاده بودم تا با مرواریدي نایاب که در آن نهان بود، دیدار کنم! گامی بسوي

مرکز تالار برداشتم و بعد... آن چهار پنجه ي فلزيّ شیرگون،  خاموش  و  به ظاهر 
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بی حرکت بر آن سکوي بزرگ و نیم خالی، در برابر چشمانم وضوح یافتند؛

گرچه ناگهان این احساس در من شدتّ گرفت که این منم که آنها را می نگرم یا

آنها مرا؟!

بانوي سالخورده اندکی پیش  آمد و آهسته، گویی در برابر یک مقام بالاتر از

خویش ایستاده باشد، زمزمه کرد: معرفی می کنم جناب استاد «آرمان»...

عالی جناب «جهَن برُزین»!

پایانِ فصلِ پنجم؛

ادامه دارد...
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